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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

رپرتوار نمایشنامه‌های 
بیضایی در بجنورد

رپرتوار خوانش آثار بهرام بیضایی به مناسبت زادروز این 
نمایشــنامه‌نویس و کارگردان برجسته تئاتر و سینمای 
ایــران، از فــردا یکم دی‌مــاه در بجنورد آغاز می‌شــود. 
علی عابدی، کارگردان تئاتــر و برگزارکننده این رویداد، 
با اعــام این خبر گفت این برنامه تا پنجم دی‌ماه ادامه 
دارد و اختتامیــه آن همزمــان با زادروز اســتاد بیضایی 
برگــزار خواهد شــد. به گفته عابــدی، در ایــن رپرتوار 
نمایشــنامه‌های »پهلوان اکبــر می‌میرد«، »افــرا یا روز 
می‌گذرد«، »کارنامه بنــدار بیدخش«، »مرگ یزدگرد« و 
»خاطرات هنرپیشه نقش دوم« با نقش‌خوانی بازیگران 
خراسانی اجرا می‌شــود. او با اشاره به انتخاب بازیگران 
بجنوردی افــزود: ترکیبی از هنرمندان پیشکســوت و 
جوان خراســانی در ایــن برنامه حضور دارنــد. در کنار 
نمایشــنامه‌خوانی‌ها، علی‌اصغــر دشــتی کارگاهی با 
عنوان »از متن مقدس تا صحنه معاصر« برگزار می‌کند و 
محمد رضایی‌راد نیز در روز پنجم دی‌ماه درباره آثار بهرام 
بیضایی سخنرانی خواهد داشت. این رویداد با همکاری 
انجمن نمایش بجنورد و انجمن نمایش تهران، هر شب 

ساعت ۱۹ در پلاتو شمس بجنورد برگزار می‌شود.

توافق آمازون و نتفلیکس 
درباره پخش جیمزباند

چنــد فیلم از مجموعــه »جیمز بانــد« در قالب توافقی 
میان آمــازون و نتفلیکس از ۱۵ ژانویــه روی این پلتفرم 
اســتریم می‌شــوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که 
آمازون‌ام‌جی‌ام مالک آرشیو باند است و نتفلیکس رقیب 
مستقیم آن محســوب می‌شود. بر اســاس این توافق، 
مشــترکان نتفلیکــس در ایــالات متحده، کشــورهای 
آلمانی‌زبــان، فرانســه، آمریکای لاتیــن و چند منطقه 
دیگر می‌توانند به‌مدت ســه ماه فیلم‌های »زمانی برای 
مردن نیســت«، »روزی دیگر بمیــر«، »ذره‌ای آرامش« و 
»اســکای‌فال« را تماشــا کنند. علاوه بر این، برخی آثار 
آمــازون از جمله فیلم‌های »راکــی«، »کرید« و مجموعه 
»بلوند قانونی« نیز در دسترس قرار خواهند گرفت. این 
توافــق با نتفلیکس به حفظ علاقه مخاطبان به فرنچایز 
)حق امتیــاز( کمک خواهد کرد. طرفداران منتظر فیلم 
بیست‌وششم جیمز باند به کارگردانی دنی ویلنوو هستند. 

تاریخ انتشار احتمالًا  بعد از سال ۲۰۲۸  خواهد بود.

 نمایش آثار کیارستمی
و پناهی در نیویورک

آثار عباس کیارســتمی و جعفر پناهی از ۲ تــا ۸ ژانویه 
۲۰۲۶ در ســالن ســینمای بزرگ نیویــورک به نمایش 
درمی‌آید. در این جشنواره کوچک که با عنوان »پناهی 
و کیارستمی: دو اســتاد« برگزار می‌شود قرار است ۱۸ 
فیلم این دو کارگــردان ایرانی به نمایــش درآید.  برنامه 
توســط منتقد سینما، گادفری چشــایر، طراحی شده 
است. از جمله آثار برجسته این مرور سینمایی می‌توان 
به »زیر درختان زیتون« با حضور جعفر پناهی و جلسه 
پرسش‌وپاسخ، »طعم گیلاس«، » زندگی و دیگر هیچ«، 
»خانه دوســت کجاســت؟«، »کلــوزآپ«، »باد مــا را با 
خود خواهد برد« اشــاره کرد. نمایش نســخه‌های ۳۵ 
میلی‌متری »بادکنک سفید« و »آفســاید« نیز از نکات 
متمایز این برنامه است. این رویداد همزمان با قرار گرفتن 
فیلم تازه پناهی، »یک تصادف ساده«، در فهرست نهایی 
نامزدهای اسکار بهترین فیلم بین‌المللی به نمایندگی 

کشور فرانسه برگزار می‌شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

آلبوم‏های رســمی، خواننــدگان جوان یا کمتر شناخته‌شــده، 
آثار پیشکســوتان را اجرا می‏کنند بدون آنکــه در معرفی اثر، به 
صاحبان اصلی آن ادای‌دین شایسته‏ای بکنند. این کار ضمن 
کمرنگ کردن نقش خالقان اصلی، این ذهنیت اشتباه را ایجاد 

می‏کند که گویی همه‏چیز از آنِ اجراکننده‏ی جدید است.

بازخوانی در موسیقی سنتی ایران �
در موسیقی ســنتی و ایرانی، بازخوانی آگاهانه نه‌تنها یک 
شیوه‏ی اجرایی، بلکه عاملی حیاتی در حفظ، انتقال و احیای 
گنجینه‏ی صوتی فرهنگی تلقی می‏شود. این بازخوانی، وقتی 
در قامــت یک فرآیند متفکرانــه و پژوهش‏مبنا قــرار می‏گیرد، 
می‏تواند ضمن تداوم حافظه‏‏ی موسیقایی یک جامعه، به فهم 
دوباره و بازاندیشی نسبت به اصالت‏های موسیقایی بیانجامد. 
واضح اســت که موســیقی ســنتی ایرانی بر بنیادِ ردیف نهفته 
اســت؛ مجموعه‏ای از گوشه‏ها و الگوهای ملودیک که بیش از 
دو سده در بستر آموزش استاد-شاگرد منتقل شده و به‏عنوان 
اســاس زیبایی‏شناســی این موسیقی شــناخته می‏شود. این 
ردیف، از طریــق بازخوانی اجرا می‏‏شــود و هربار با نفس یک 
اجراکننده‏ی نوین زنده می‏شود؛ بدین‏ترتیب سنتِ موسیقایی 
نه‌تنها محفوظ می‏ماند، بلکه پویایی خود را نیز حفظ می‏کند. 
البته بازخوانی‏ایی که در این شــکل صورت می‏گیرد، متفاوت 
از چیزی است که در این نوشته درباره‏ی آن سخن می‏گوییم؛ 
با این وجود چند نمونه‏ی خوب نشــان می‏دهد که بازخوانی، 
اگر با درک و احترام به متن اثر اصلی همراه باشد، می‏تواند به 
تثبیت میراث شنیداری کمک کند. بازخوانی تصانیف قدیمی 
تجویدی توسط علیرضا افتخاری، پروژه‏ی »تنها ماندم« محمد 
اصفهانی یا بازســازی آلبوم »ســپیده« به کوشــش محمدرضا 
لطفــی که با درک عمیق از فرم‏ها و ســازبندی‏های موســیقی 
دستگاهی اتفاق افتاد ازاین‌جمله ‏هستند و دراین‌میان لطفی، 
اثری را احیا کرد که همچنان در سپهر موسیقی ایران به‏عنوان 

نقطه‏ی عطف شناخته می‏شود.

بازخوانی در موسیقی نواحی  �
در موســیقی نواحی ایران، که ســنت انتقال آن شــفاهی 
و مبتنی بر اجرای مســتقیم اســتادان و جوامع محلی است، 
بازخوانی جزئی از ســازوکار طبیعی اســتمرار ســنت به‌شمار 
می‏آیــد. آوازها و نواهــای محلی همچون بخش‏هــای آوازی 
مازندران، خراســان، لرســتان، بلوچســتان و کردســتان، از 
طریق بازاجرا توســط نســل‏های مختلف حفظ شــده و بدون 
آن، بســیاری از فرم‏هــا و ســبک‏ها از بیــن می‏رفتنــد. ایــن 
بازخوانیِ شــفاهی نه‌تنهــا جنبه‏ی اجرای موســیقایی دارد، 
بلکــه عملکردی تربیتی و جامعه‏شــناختی نیز دارد که هویت 

فرهنگی محلی را تقویت می‏کند.
ســیما بینا، از مشــهورترین خوانندگان موســیقی محلی 
ایران، بــا بازخوانی قطعات مختلف از نواحــی مختلف ایران 
نه‌تنها این آثار را به نسل جدید معرفی کرده بلکه با تنظیم‏های 
مدرن و نگاه خلاقانه خود، راه را برای پذیرش موسیقی نواحی 
در سطح گســترده‏تر هموار کرده است. او به حفظ اصالت در 

کنار نوآوری پرداخته است. 

بازخوانی در موسیقی پاپ �
بازخوانــی )کاور کــردن( در موســیقی، پدیــده‏ای تازه یا 
محدود به جغرافیایی خاص نیســت؛ بلکه رفتــاری فراگیر و 
جهانی اســت که از نخســتین روزهای ثبت و ضبط موسیقی 
شنیداری تا امروز ادامه داشته است. این کار نه‌فقط در میان 
هنرمنــدان نوپا و آماتور، بلکه حتــی در کارنامه‏ی بزرگ‏ترین 
موزیســین‏های تاریخ نیز حضوری پررنــگ دارد. برای نمونه، 
تصنیف »مرغ ســحر« که نخستین‏بار با صدای ملوک ضرابی 
شنیده شد، در گذر زمان بارها توسط خوانندگان بزرگی چون 
بنان و محمدرضا شجریان بازخوانی شد و هر بار، با تفسیری 
تــازه به حیات خود ادامــه داد. در نمونه‏هــای آن‌طرفی نیز، 
گروه »وان دایرکشن« در کنسرت خود، تیتراژ ابتدایی سریال 
محبــوب »فرندز« را همــراه با هوادارانــش همخوانی کرد، یا 
زمانی‌کــه چارلی پوث، پس از درگذشــت متیو پــری، بازیگر 
نقش چندلر، همان تیتراژ آشنا را به نشانه‏ی احترام و همدلی 
با مخاطبانش اجرا کرد. این لحظات، چون یک آیینی جمعی 
برای یادآوری، سوگواری و همدلی شدند؛ اما مسئله از جایی 
آغاز می‏‏شــود که این بازگشت به گذشته و تکرار خاطره‏ها، به 
تنها داشته‏ی هنرمند بدل شود. در چنین وضعیتی، هنرمند 
می‏کوشد با تحریک حس نوستالژی مخاطب، راهی سریع‏تر 
برای رسیدن به موفقیت بیابد. درواقع یکی از مهم‏ترین دلایل 
گرایش پررنگ موســیقی امــروز به کاور، پدیده‏ای اســت که 
می‏توان آن را »قحطی ملودی« نامید. آهنگسازان نسل‏های 
پیشــین همچون همایون خرم، علی تجویدی و مرتضی‏خان 
محجوبــی، ملودی‏هایــی آفریدند که چنــان در ذهن و جان 
مردم نشست که گذر زمان نیز نتوانست از قدرت‏شان بکاهد 
و این مقابلِ ترانه‏ها و ملودی‏هایی اســت که امروزه براســاس 
فرمول‏هایی از پیش تعیین‏شــده ساخته می‏شــوند و پس از 
مدتــی نیز فراموش می‏شــوند. در چنین شــرایطی، طبیعی 
است که یک خواننده برای ایجاد پیوند با مخاطب و تضمین 
ماندگاری اثر خود، آثار گذشــتگان را بخواند و امروزه شــاهد 
بازخوانی گســترده‏ی موسیقی‏های پیش از انقلاب هستیم. 
دراین‌میان خشــایار اعتمــادی، خواننده‏ی موســیقی پاپ، 
پدیده »کاور« را نشانه‏ای از افول خلاقیت در تولید موسیقی 
امــروز می‏داند. او معتقد اســت زمانی‌که ملــودی یک اثر را 
به صفر می‏رســانیم و تنها بــا طراحی ظاهری تــازه‏ای آن را 

همین چندروزِ قبل بود که »مهران مدیری« در دوبی کنسرت 
داد و »ســوغاتی«، ترانه معروف هایده را براســاس ترانه‏ای از 
اردلان ســرفراز و آهنگســازی و تنظیم محمد حیدری و ناصر 
چشم‏آذر اجرا کرد. اجرایی که اگرچه با ذوقِ ‏مخاطبان حاضر 
در کنســرت همــراه بود، ولی بــا واکنشِ منفــی صاحبانِ اثر 
روبه‏رو شد و بنیاد فرهنگی ـ هنری محمد حیدری در بیانیه‏ای 
اعلام کرد: »این اقدام نه‌تنها از منظر اخلاقی و هنری مردود 
است، بلکه از نظر حقوقی نیز مصداق تعدی آشکار به حقوق 
معنوی و مادی خالق‌اثر و خانواده ایشان محسوب می‏شود.«
در بخــشِ دیگر ایــن بیانیه خطاب به مدیری آمده اســت 
که شما بدون کســب کوچک‏ترین اجازه از خانواده‏ی گرامی 
زنده‏یاد اســتاد محمد حیدری، اثری را که بخشــی از حافظه 
جمعی مردم ایران است، با کیفیتی ضعیف، آشفته و در تضاد 
با شأن موسیقایی این اثر، منتشــر کرده‏اید. این نخستین‌بار 
نیست و تکرار این رفتار تأسف‏بار نشان می‏دهد که فقر هنری، 
بی‏اعتنایــی بــه حقوق مؤلــف و نادیده‏گرفتــن اصول اخلاق 

حرفه‏ای، شما را به چنین تخلفی واداشته است.
این بنیــاد از واژه‏ی »دزدی هنری« بــرای این کارِ مدیری 
اســتفاده و او را تهدید کرده اســت در صورت تکرار بازخوانی 
آهنگ »ســوغاتی« یا هر اثری از اســتاد حیــدری، در دادگاه 

فدرال آمریکا علیه او شکایت می‏کند. 
با همه‏ی اینها نمی‏توان آقای مدیری را دراین‌زمینه چندان 
مقصر دانست، شــما اگر توانِ برگزاری کنسرت در یک سالنِ 
مجلل در دوبی را داشــته باشــید و بتوانیــد بلیت‏هایتان را با 
قیمت‏های گزاف بفروشید و همه هم آمده باشند که گلِ رویِ 
خودتــان را ببینند و خیلی هم به این کار نداشــته باشــند که 
ارکستر کارِ خودش را درست انجام می‏دهد یا خواننده فالش 
می‏خوانــد یا نــه، ازآن‌طرف در مملکتی زندگی کرده باشــید 
کــه »کپی‏رایت« کیلویی چند باشــد، ایــن کار را نمی‏کنید؟ 
به‌احتمال زیاد می‏کنید؛ حتی اگــر حالا در ذهن‏تان بگویید 

کــه نه. تازه ایــن نکته را نیــز در نظر بگیرید کــه همین آقای 
کارگردان و بازیگر که سال‏هاست میانِ اجراها و سریال‏هایش، 
می‏خوانــد؛ لااقل صدایــی بهتر از خیلِ عظیــمِ خوانندگانی 
دارد که این روزها فروشِ بلیتِ کنسرت‏هایشــان ســر به فلک 
می‏زند. مگر نه‏این‏که همه‏چیزمان باید به همه‏چیزمان بیاید؟ 
از همه‏ی اینها گذشــته وقتی کپی‏رایت در این کشور نیست، 
مگر این‌بار آخر است که اتفاقاتی ازاین‌دست رخ می‏دهد؟ 

نبود کپی‏رایت و صاحبانِ بیچاره‏ی اثر �
ترانه‏ســرا و آهنگســاز به‏مثابــه‏ی آفرینندگانِ جــان و روان 
اثرِ باکلام شــناخته می‏شوند و حقوق ایشــان باید پاس داشته 
‏شــود. در جهانِ بیرون از این ســرزمین که کپی‏رایت به‏عنوان 
یک اصل پذیرفته شــده، هرگاه حقی از مؤلفان به ناروا پایمال 
شود، آنان از پشــتوانه‏ی قانون برخوردارند تا برای احقاق حق 
خویــش، شــکایت کنند. در پــاره‌ای موارد، حتــی خواننده‏ی 
نخستین اثر نیز بر پایه‏ی پیمان و قراردادی که با خالقان بسته، 
خود صاحب حقی مســتقل می‏‏شــود و بازخوانــیِ اثر، منوط 
به موافقــتِ او نیز خواهد بــود. در ایران اما در ســالیان اخیر، 
بســیاری از آثار، بدون کوچک‏ترین اطــاع و رضایت صاحبان 
اصلی‏شــان، به تصرف خوانندگان دیگر درآمده و حقوق مادی 
و معنوی خالقان‌شــان زیر پا نهاده شده اســت. این رویه ناروا، 
گاه به جنجال‏های حقوقی پرهیاهو و کشــمکش‏های طولانی 
انجامیده که خود، زخمی دیگر بر پیکر هنر اســت. گســترش 
 Spotify، Apple پلتفرم‏های اشتراک‏گذاری موســیقی مانند
Music، به‌ویژه شبکه‏های اجتماعی مانند اینستاگرام، بستری 
فراهم کرده که افراد گمنام یا حتی شناخته‏شده، آثار کلاسیک 
یا محبــوب خوانندگان دیگر را بدون کســب مجــوز و پرداخت 
حق‏الزحمه، بازخوانــی کنند و این اثر، میلیون‏ها بار شــنیده 
شود. در کنارِ آن، موارد متعددی وجود دارد که ملودی یا حتی 
خوانش کامل یک ترانه‏ی مشهور، بدون اجازه در یک تبلیغات 
تلویزیونی، رادیوئی یا اینترنتی اســتفاده شده است. این عمل 
نه‌تنها حق مادی صاحب اثر )خواننده، ترانه‏ســرا و آهنگســاز( 
را ضایــع می‏کند، بلکه ممکن اســت با ارزش‏هــای هنرمند یا 
محتوای اثر در تضاد باشد و به حیثیت هنری او لطمه وارد کند. 
از آن‌ گذشــته در بســیاری از برنامه‏های استیج، مراسم و حتی 

روزنامه‌نگار موسیقی 
سما بابایی 

بازخوانی، آن هنرِ 
درخشانِ گذشته، در 

نگاه نخست »سهلِ 
ممتنع« می‏نماید؛ گویی 

دری است به‌روی 
خاطرات که به آسانی 
می‏توان آن را گشود. 

اما در حریم عمل، 
کاری است پرخطر و 

پیچیده، چون راه‏رفتن 
بر لبه‏ی تیغ نوستالژی. 
چالش بزرگ، سایه‏ی 

سنگین اصل اثر است. 
بازخوان، ناگزیر با 
یادآوری آن صدای 

آشنا، آن ادای بی‏همتا 
و آن روحی که در 

نخستین اجرا جاری 
شد، دست‏وپنجه نرم 
می‏کند. اثری که در 

تاروپود حافظه‏ی جمعی 
تنیده و با خاطرات 

یک نسل عجین 
گشته، حریمی مقدس 
می‏یابد. هرگونه تعرض 

ناشیانه به این حریم، 
غباری از فراموشی یا 

حتی انزجار بر چهره‏ی 
اصل اثر بنشاند
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امشب، شبِ تکراره
چرا خوانندگان ایرانی تا این اندازه به بازخوانی آثار گذشته علاقه دارند؟

 گزارش
موسیقی


